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شنود قانوني 
شنود غيرقانوني

داشتن وسايل ارتباطي اطمينان بخش، بدون  �
ــاس امنيت  ــه ديگران و با احس ــارت و مداخل نظ
ــه آحاد ملت  ــخصي و اجتماعي از حقوق اولي ش
است و به عنوان يكي از اصول پذيرفته شده جهان 
مترقي است. خدمت بازبيني مراسلات، مكاتبات و 
مكالمات تلفني و مخابراتي به قدري روشن است 
ــاني كه داراي سلامت روحي و رواني  كه هيچ انس
ــت، آن را مجاز  ــردي و اجتماعي اس و بصيرت ف

نمي داند. 
ــي جمهوري اسلامي نيز  اصل 25 قانون اساس
ــتا مقرر داشته «بازرسي و نرساندن  در همين راس
نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي 
ــور، عدم مخابره  مخابرات تلگرافي، تلكس، سانس
ــاندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس  و نرس

ممنوع است. مگر به حكم قانون.»
ــامل  ــورد مكالمات تلفني، ممنوعيت ش در م
ــت،  ــط و فاش كردن آنهاس ــمع و ضب استراق س
همچنين تجسس درخصوص مكالمات از هر نوع 
كه باشد ممنوع است. تنها استثنايي كه در اصل 
25 قانون اساسي به آن اشاره شده است به حكم 

قانون و دستور مقام قضايي است. 
ــي كيفري از مواد 96 الي  در قانون آيين دادرس
111 به بحث تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و 
ــاره شده است و در  ــف  آلات و ادوات جرم اش كش
ماده 104 قانون مزبور مقرر شده است، «در مواردي 
ــي مراسلات پستي،  كه ملاحظه، تفتيش و بازرس
مخابراتي صوتي و تصويري مربوط به متهم، براي 
ــد، قاضي به مراجع ذي ربط  كشف جرم لازم باش
ــوق را توقيف نموده  ــياى ف اطلاع مي دهد كه اش
ــول آن را در حضور  ــتد. و بعد از وص نزد او بفرس
متهم ارايه كرده و مراتب را در صورت مجلس قيد 
نموده و پس از امضاى متهم آن را در پرونده ضبط 

مي نمايد.»
و در تبصره اين ماده اشاره شده است « كنترل 
ــور  ــي افراد جز در مواردي كه به امنيت كش تلفن
مربوط است يا براي احقاق حقوق اشخاصي به نظر 
قاضي ضروري تشخيص داده شود، ممنوع است.»

همان طور كه ملاحظه مي فرماييد طبق صريح 
اين ماده قانوني، دستور كنترل تلفني افراد منحصرا 
به دستور قاضي رسيدگي كننده بايد باشد و حتي 
ــت، بلكه داراي  ــي نيز به طور كامل آزاد نيس قاض
ــرح مذكور در تبصره  محدوديت هاي قانوني به ش
ــواردي كه علي الاطلاق  ــت يكي از م اين ماده اس
ــده است مكاتبات زندانيان  اجازه تفتيش داده ش
است كه در مواد 198 الي 312 آيين نامه اجرايي 
ــي و تربيتي  ــا و اقدامات تامين ــازماني زندان ه س
كشور ملاحظه مي شود. با اين وجود حتي در مورد 
ــمع و شنود مكالمات تلفني با  زندانيان استراق س
ــي و ماده  ــرح قانون اساس ممنوعيت قانوني به ش

104 قانون آيين دادرسي كيفري روبه رو است. 
ــون مجازات  ــاده 582 قان ــال در م ــه هر ح ب
اسلامي، براي استراق سمع چنين مجازاتى تعيين 
شده است. «هريك از مستخدمان و ماموران دولتي، 
مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاصي 
را در غيرمواردي كه قانون اجازه داده، حسب مورد 
ــي يا ضبط يا  مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرس
ــازه صاحبان آنها  ــمع نمايد يا بدون اج استراق س
مطالب آنها را انشا نمايد به حبس از يك سال تا سه 
ــال و يا جزاي نقدي از شش تا 18ميليون ريال  س

محكوم خواهد شد.» 
ــتخدمان  هرچند ماده 582 فقط در مورد مس
و ماموران دولتي است و در مورد غيرمستخدمان 
ــود در ماده 730  ــي جريان ندارد، با اين وج دولت
قانون مجازات اسلامي الحاقي 88/3/5 پيش بيني 
ــت «هركس به طور غيرمجاز محتواي در  شده اس
ــانه هاي  حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در رس
رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا 
ــنود كند به حبس از 6ماه تا دوسال يا  نوري را ش
جزاي نقدي از 10ميليون ريال تا 40ميليون ريال يا 

هر دو مجازات محكوم خواهد شد.» 
اين ماده قانوني شامل هم  مستخدمان دولتي و 
هم غيردولتي مي شود و هرگونه شنود مخابراتي، 
ــت.  ــده اس ــوع و جرم تلقي ش ــه اي و... ممن رايان
ــواد 729 و 731 الي 733 قانون  ــن در م همچني
ــه داده ها يا  ــى غيرمجاز ب مزبور هرگونه دسترس
سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير 
امنيتي حفاظت شده است و همچنين جاسوسي 
ــي نسبت به داده هاي سري در  رايانه اي و دسترس
حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه هاي رايانه اي 
يا مخابراتي يا حامل هاي داده جرم شناخته شده 

است. 
ــر در تاريخ  ــب مقررات اخي ــن با تصوي بنابراي
ــط هر  ــي و مخابراتي توس ــنود تلفن 88/3/5 ش
ــخصي اعم از دولتي و غيردولتى صورت گيرد،  ش
جرم است و قضاوت نيز در اين موارد بايد با رعايت 
مواد 764 الي 775، قانون مجازات اسلامي نسبت 
به تفتيش و توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي و 
مخابراتي اقدام كنند و توجه داشته باشيم كه براي 
قضات نيز امكان تفتيش و توقيف آنها در صورتي 
است كه ظن قوي بر كشف جرم يا شناسايي متهم 
ــته باشد در غيراين صورت  يا ادله جرم وجود داش
ــمع  قضات نيز حق تفتيش و توقيف و استراق س

ندارند. 

نگاه

يادداشـت: «تجديـد روابـط با ايـران»؛ ابوالقاسـم 
قاسم زاده

ــى دوجانبه با ايران بعد از  موضوع تجديد روابط سياس
انتخابات رياست جمهورى و انتخاب آقاى دكتر روحانى براى 
ــت دولت يازدهم در رسانه ها و محافل سياسى غرب،  رياس
ــده... آقاى دكتر روحانى پيام تجديد روابط با ايران  زنده ش
را دريافته و از امروز مشاوران و همكاران او در دولت يازدهم 
بايد در فكر برنامه ريزى دقيق و استوار براى پاسخ دادن به اين 
پيام ها باشند. جاده تحول در سياست خارجى صاف و بدون 
ــت. رقباى ما بر تحولات پس از انتخابات اخير  مشكل نيس
نظاره و آن را رصد مى كنند. رقبا مانع تراشند. هشيارى بسيار 
مى خواهد تا در دام موانع آنها گرفتار نگرديم. چنان كه امروز 
نشانه هاى آن موانع و برخى تجربه هاى تلخ گذشته كه ناشى 
از تلاش برخى كشورهاى همسايه براى تامين منافع خود 

بود، آشكار شده است. 

كريـم  اعتـدال»؛  بـر  «پيش درآمـدى  يادداشـت: 
ارغنده پور

شعار محورى آقاى روحانى در انتخابات رياست جمهورى 
«اعتدال» بود... «اعتدال» اصولا چه هست و توسط چه مرجعى 
ــود؟ ... در سياست و اجتماع بهترين راه براى  تعريف مى ش
اداره جامعه اصولا همين رعايت حدود اعتدالى است. فلسفه 
تعيين هيات منصفه در محاكم هم رجوع به تعريف از اعتدال 
در هر موضوعى است. براى يافتن حد اعتدال در هر امرى در 
هر زمان، ما نيازمند استخراج وجدان عمومى در آن زمينه 

هستيم. اين سخن اصلى اين نوشتار است. 

يادداشـت: ««برنامه شـفاف» شـرط لازم «تدبير و 
اميد»»؛ سعيد شريعتى

در روزگارى كه رسما تريبون هاى اقتدارگرايان، روحانى 
ــى» ترغيب، تحريك، تهديد و  را به «گندم نمايى و جوفروش
تطميع مى كنند و از خدا و خلق هم شرم ندارند، تنها مطالبه 
بحقى كه در اين مرحله مى توان از روحانى و تك تك وزرا و 
همكارانش داشت ارايه «برنامه هاى شفاف» براساس وعده ها 
ــى در ايام رقابت هاى انتخاباتى با توجه به  و تعهدات روحان

شرايط پيچيده و بحرانى موجود است. 
گفت و گو / هاشـم صباغيان: تندروهـاى هردو جناح 

كنترل شوند
ــراى  ــت. او ب ــم اس ــى ك ــاى خاتم ــك پذيرى آق ريس
ــنجد  ــا نياز دارد تمام جوانب يك امر را بس تصميم گيرى ه
ــدن نتيجه صددرصدى  ــورت اطمينان از حاصل ش و در ص
ــى  ــد. در حالى كه حركت هاى اجتماعى-سياس ــدام كن اق
ــد در هيچ صورتى  ــوان اينگونه رهبرى كرد... نباي را نمى ت
مطالبات كنشگران سياسى يا اجتماعى ما به سمت وسوى 
مطالبات حداكثرى ميل كند... محمدرضا عارف به دليل آن 
انصراف تاريخى به يكى از قطب هاى اصلاح طلبى در كشور 
ــده است... در آن جلسه اى هم كه اعضاى نهضت  تبديل ش
ــكر از اقدام سياسى  براى ديدار با عارف و صحبت با او و تش
شجاعانه اش داشتند، بيشتر بر اين مساله تاكيد داشتيم كه 
ــى  اين موقعيت اجتماعى كم نظير كه به دليل اقدام سياس
درست و به موقع در انصراف از انتخابات بود نبايد به سادگى 
فراموش شود. بايد از اين موقعيت براى بخشيدن جانى تازه 

به رهبرى اصلاح طلبان استفاده كرد. 

»؛ حسـين  آن طلـب!  و  بدهـى  «ايـن  سـرمقاله: 
شريعتمدارى

اصحاب فتنه، حمايت از آقاى روحانى را دريچه و روزنه اى 
ــت به عرصه سياسى نظام تلقى مى كردند و از  براى بازگش
آنجا كه تابلوى واقعى آنها به ننگ وطن فروشى آلوده است، 
ــت  زير تابلوى «اصلاحات» به ميدان آمده بودند. بديهى اس
ــز نخواهد پذيرفت كه كابينه  رييس جمهور منتخب، هرگ
خود را با حضور عوامل وابسته به دشمنان بيرونى بدنام كند، 
چراكه حضور آنها علاوه بر بدنام كردن كابينه، مى تواند يك 
خطر بالقوه و جدى براى نظام و از جمله دولت آقاى روحانى 
تلقى شود... اين روزها، اصحاب فتنه... پروژه اى را در دو محور 
ــدف نهايى اين پروژه كه با  كليدزده و عملياتى كرده اند. ه
ــيارى آقاى روحانى، تحقق آن بسيار بعيد به  توجه به هوش
نظر مى رسد،  القاى اين توهم به رييس جمهور منتخب است 
ــان همراه  كه غير از مدعيان اصلاحات طيف ديگرى با ايش
نيست!... اصحاب فتنه در محور دوم... تلاش مى كنند، همه 
ــب راى نداده و نامزد  ــانى را كه به رييس جمهور منتخ كس
ــته اند، دشمن و بدخواه ايشان معرفى كنند! ...  ديگرى داش
پيش از اين... در يادداشت  روز كيهان... با عنوان «رفيق قافله 
ــيارى از موارد  ــتند» به خدمات فراوان و انبوه و در بس نيس
ــاره داشته... آورده بوديم؛ «اصحاب  بى نظير دولت كنونى اش
فتنه... اين توهم را القا مى كنند كه دولت يازدهم فقط يك 
ــت. حالا تصور  ــه»! را از دولت دهم تحويل گرفته اس «ويران
ــد اگر فتنه گرانى كه احتمالا در دولت آقاى روحانى به  كني
كار گرفته مى شوند... آيا اين كم كارى و بر زمين نهادن امور 
ــاب ويرانه اى كه تحويل  ــور را به حس حياتى و ضرورى كش
ــند؟! ... »... جماعت ياد شده در واكنش  گرفته اند نمى نويس
ــت مورد اشاره كوشيدند كيهان را به بزرگنمايى  به يادداش
و غلو درباره خدمات دولت كنونى متهم كنند... حال آن كه 
معتقديم... دكتر روحانى به عنوان رييس جمهور همه ملت، 
ــلام را به مردم بدهكار است و  خدمت به مردم و نظام و اس
در مقابل، حمايت دلسوزانه و خالصانه از دولت يازدهم، طلب 

ايشان از مردم است. 
«خاتمى هول شد به جاى روحانى وزير معرفى كرد!»

ــاى   محمد خاتمى از عوامل فتنه 88 در جريان تماش
ــاد دولت يازدهم،  ــادى مى گويد وزير ارش ــم اصغر فره فيل
ــت... برخى خبرها حاكى است كه  احمد مسجدجامعى اس
ــى از موضع بالا و  ــب از اظهارنظرهاي رييس جمهور منتخ
طلبكارانه طيفى از اصلاح طلبان طى دو هفته اخير به شدت 
ناراحت است و در صورت تكرار اين موارد احتمالا مجبور به 

موضع گيرى علنى خواهد شد. 

آينه

سال دهم    شماره 1783سياست سه شنبه  25 تير 1392

تا آنجايي كه من مي دانم
 آقاي خاتمي بر اين باورند كه 

«من (سيدمحمد خاتمي) 
نقش خودم را در درون قدرت 

ايفا كرده ام
 رييس جمهور بوده ام، 

وزير بوده ام وكيل بوده ام 
و خدمتي اگر مي توانستم انجام 

داده ام و الان صحنه فعاليت 
من، صحنه فعاليت درون قدرت 
نيست، بلكه درون اجتماع است»

ادامه از صفحه 3

محمدرضا خاتمى در گفت وگو با «شرق»:

مطالبه اصلاح طلبان از روحانى، اجراى برنامه هاى اوست
در حقيقت در حال تبديل شدن 
ــا مثلا  ــود ي ــك دادگاه ب ــه ي ب
ــن كار را بكنيد يا فلان  ــرط گذاري آمرانه كه بياييد اي ش
كار را نكنيد. با تمام احترامي كه براي آقاي عسگراولادي 
ــاس مي كردم كه اين موضع يك دبيركل در  قايلم، احس
ــت، اما اين سبب نشد كه ما  برابر يك دبيركل ديگر نيس
ارتباطمان را با موتلفه ادامه ندهيم، ما در سطح جوانانمان 
ارتباطاتي داشتيم، گفت وگوهايي داشتيم، گاهي اوقات اين 
ــد، گاه مناظره و گاهي اوقات هم  گفت وگوها علني مي ش
ــد، زياد نبود ولي رشته ارتباط  ديدار خودمان انجام مي ش
قطع نشد. به هر حال بايد از شرايط جديد استقبال كنيم. 
همه ما احساس كرديم كه اگر گفت وگو وجود داشته باشد، 
گفت وگوي تعاملي نه تحكمي، بسياري از سوءتفاهمات و 
بدفهمي هايي كه ممكن است طرفين دچار شوند، از بين 
برود. نكته اي كه براي ما وجود دارد اين است كه انقلاب و 
نظام جمهوري اسلامي متعلق به من و آقاي عسگراولادي 
نيست، اين مردم هستند كه بايد مطالبات و منافع و حقوق 
آنها در نظر گرفته شود، گفت وگوي بين دو حزب مخالف 
هم، در جمهوري اسلامي بدون در نظر گرفتن منافع مردم، 
ــت شود كه ما داريم كشور را بين  نبايد موجب اين برداش
ــايد يكي از چيزهايي كه  ــيم مي كنيم. ش خودمان تقس
ــتان از ما توقع داشتند (البته برداشت من اين است)  دوس
اين بود كه چرا حرف دل مردم و جوانان و دانشگاهيان را 
ــان كمي سنگين بود مواضع ما  مي زنيد؟ خب اينها برايش
ــات مردمي بود، در واقع مرزي  كه به نظر خودمان مطالب
كشيده مي شد كه طبق اين مرزبندي مي گويند شما حق 
نداريد از چارچوبي كه ما تعيين مي كنيم بيرون برويد. اين 
ايراد خيلي به ما گرفته شد؛ مثلا چرا از حقوق شهروندي 
سياست ورزاني كه مغضوب بودند مثل نهضت آزادي دفاع 
مي كنيد؟ ما مي گفتيم به عنوان يك حزب معتقد به نظام، 
قانون اساسي و حقوق شهروندي، با همه مرز بندي فكري 
ــي كه با آنها يا هركس ديگر داريم، اگر اجحافي به  و عمل
ــود بايد از حقوق آنها دفاع كنيم، بارها به ما گفته  آنها ش
ــما از حقوق آنها دفاع مي كنيد، برايتان  ــد كه چون ش ش
ــود، ما هم گفتيم ايرادي ندارد، ما  محدوديت ايجاد مي ش
دنبال سهم خواهي نيستيم دنبال يك آرماني هستيم كه 
به سوي آن پيش مي رويم. به نظرم شايد تجربياتي كه در 
طول 16 سال گذشته داشتيم چراغ راهي باشد براي آينده 
ما كه اين فضاي گفت وگوي خارج از دولت و حكومت بين 
احزاب و گروه هاى مختلف ايجاد شود، بدون سوءظن، بدون 

پيش داوري نسبت به يكديگر. 
 نقش آقاي خاتمي در دوران جديد را چگونه ارزيابى  �

مي كنيد؟ 
ــته ام  ــن در اين مورد فرصت گفت وگو و بحث نداش م
ــم آقاي خاتمي بر اين باورند  ــا تا آنجايي كه من مي دان ام
ــودم را در درون  ــيدمحمد خاتمي) نقش خ كه «من (س
ــر بوده ام  ــور بوده ام، وزي ــا كرده ام، رييس جمه قدرت ايف
وكيل بوده ام و خدمتي اگر مي توانستم انجام داده ام و الان 
ــت،  صحنه فعاليت من، صحنه فعاليت درون قدرت نيس
ــت». اين را بايد بپذيريم كه جامعه  بلكه درون اجتماع اس
ما به لحاظ سياست ورزي يك جامعه خيلي قوي نيست، 
نهادهاي مدني قوي نداريم، احزاب و تشكيلات نداريم و اگر 
ــدت آسيب پذير هستند. راه گفت وگو و تعامل  داريم به ش
ــتيم. ائتلاف، رقابت و حتي انشعاب و جداشدن  را بلد نيس
چيزهايي هستند كه آنطور كه بايد درون جامعه سياسي 

ايران جا نيفتاده است. 
ــال و به طور  ــي كه آقاي خاتمي در اين هشت س نقش
ــال ايفا كردند در حقيقت نقشي است  اخص در اين دو س
ــران تا به حال خالي بوده يعني  ــه جاي آن در جامعه اي ك
بخواهيم يا نخواهيم، محوريت، يك جريان سياسي بود كه 
خيلي هم هماهنگ نبوده و پراكندگي هاي خاص خودش 
را داشت كه آقاي خاتمي توانستند اينها را هماهنگ كنند. 
ــود، الان از اين به بعد جريان اصلاحات  اما اين قدم اول ب
مي تواند به لحاظ سازماندهي و نهادمندي خيلي پيشرفت 
و رشد كند، آقاي خاتمي يك نعمت خدادادي دارد، اينكه 
ــر از آن بخش  ــام محورهاي اصلاحات و مهم ت تقريبا تم
عظيمي از جامعه ايران ايشان را قبول دارند، از اين امكان 
ــال هاي آينده  ــت و در حقيقت در طول س بايد بهره گرف
جامعه سياسي ايران را پرورش داد. اين مساله اصلي است 
كه كمتر كسي مثل آقاي خاتمي اين امكان برايش فراهم 
مي شود، كه اين كار را بكند. در طول سال هاي آينده آنطور 
ــت كه آقاي خاتمي نقش  ــه من حدس مي زنم، اين اس ك
جامعه محور خودش را ادامه خواهد داد و تواني را كه دارد 
در خدمت اين بخش قرار داده و مضايقه نخواهد كرد البته 
ــان بخواهند، دريغ  ــر دولت هم، ايده اي و فكري از ايش اگ
نخواهند كرد اما نقشي كه آقاي خاتمي ايفا مي كند، بيشتر 

همان نقش جامعه محور است. 
  تعريف شما از دولت اعتدال چيست؟ شاخصه هاي  �

دولت اعتدال گرا چيست؟ 
هركدام از ما كه اعتدال را معني كنيم از ديد خودمان 
معني كرده ايم، چون اين شعار متعلق به آقاي روحاني است 
هرچند شعار جديدي نيست اولي است كه ايشان اعتدال 
را تعريف كنند، اما يكسري بايدها و نبايدهايي وجود دارد. 
ــما نمي توانيد بگوييد كه كمي بي عدالتي باشد و كمي  ش
ــود اعتدال؛ كمي  ــوند و اين بش عدل و اين دو مخلوط ش
فساد و كمي صلاح، كمي قانونگرايي و كمي قانون شكني، 
ــت. خود آقاي روحاني در تبليغات  اين معني اعتدال نيس
ــت. اين اهداف را  انتخاباتي اش اهدافي را تعريف كرده اس
ــي، اجتماعي، فرهنگي معلوم كرده  در بخش هاي سياس
ــداف، اهداف  ــد. اين اه ــت كه به كجا مي خواهد برس اس
ترسيم شده اي است كه قولش به مردم داده شده است. اما 
اينكه اين مسير را از اينجا كه ايستاده ايم تا به هدف برسيم، 
چگونه برويم طبعا يك مشي بايد باشد كه در حد توانايي 
ــد. جامعه ايران متشكل از افراد، گروه ها،  جامعه ايران باش
طبقات، نژادها و فرهنگ هاي مختلفي است. بايد راهي را 
در نظر بگيريم كه با تمام اين تفاوت هايي كه هست براي 

خودشان در اين مسير نقشي را تعيين كنند. افراط يعني 
ــاس كند در اين قافله جايي  اينكه بخشي از جامعه احس
ندارد، يا بيرون انداخته شود. در جامعه اقليت هايي داريم 
ــير بايد به گونه اي حركت كنيم كه اينها نيز  و در اين مس
ــوند، حس كنند در اين راه نقش دارند، اگر شما  همراه ش
جوري حركت كنيد كه اينها احساس كنند در اين قافله 
نيستند اين يعني انفعال. به همين نحو، نحله هاي مختلف 
ــور است. بنده به عنوان مشاركتي،  سياسي كه داخل كش
آرمان ها و اهدافي دارم كه به آنها پايبندم. اگر در چارچوب 
قانون حركت كنم بايد احساس كنم كه براي من هم جايي 
هست كه بتوانم حرفم را بزنم، همين طور گروه هاي ديگر. 
فكر مي كنم مهم ترين معياري كه در تعريف اعتدال وجود 
دارد «قانون» است. اگر قانون واقعا حاكم شود بخش مهمي 
ــده است. بگذريم كه در اين  از اين پروژه اعتدال پياده ش
ــال به نام قانون چه اجحافى كه به قانون نشد. اگر  چند س
شما به اسم قانون، بي قانوني كنيد شيرازه اصلي كشور را از 
هم پاشيده ايد. من فكر مي كنم چيزي كه در مسير اعتدال 
ــت، اين است كه طوري حركت كنيم كه حقوق  مهم اس
همه رعايت شود و همه بتوانند در اين مسير خودشان را 
ــراه بپندارند. با رفتار و كردارمان نبايد كاري كنيم كه  هم
عده اي احساس كنند شهروند درجه دو و سه هستند اين 

منشأ تندروي ها و اختلافات است. 
افراط و تفريط ها از اين رفتارها ناشي 
مي شود، اگر كسي به قدرت رسيد 
بايد حقوق كساني را كه در قدرت 
ــتند رعايت كند. اين مي شود  نيس
اعتدال. البته در جنبه هاي مختلف 
ــت، اجتماع،  ــل فرهنگ، سياس مث
شاخص هاي مختلف اعتدال را بايد 
بررسي كنند و آنچه را كه با موازين 
قانوني و ذايقه جامعه منطبق است، 
آنها را تبيين كنند تا نفس اعتدال 
ــت روشن  كه هنوز كمي مبهم اس
ــود. فكر نمي كنم كه اعتدال به  ش

اين منظور باشد كه اگر كسي قانون شكني كند، حالا چون 
جايگاه خاصي دارد چيزي به او نگوييم، يا كسي كه فساد 
كرده حالا چون فلان شخصيت است، كاري بهش نداشته 

باشيم. اين معني اعتدال نيست. 
  جريـان اصلاحـات چه اشـتباهاتي داشـته، اين  �

اشتباهات را پذيرفته ايد؟ 
مگر مي شود كار سياسي كرد و اشتباه نكرد آن هم در 
شرايط پيچيده اي كه ما داريم. فكر مي كنم اصلاح طلبان 
آنقدر بزرگ هستند كه قايل به معصوم بودن خود نباشند. 
ما حتما اشتباه داشتيم اما اين توان را داشتيم كه اشتباه 
ــان داد كه اصلاح طلبان  را اصلاح كنيم، اين انتخابات نش
ــير  ــود درس گرفته اند و آمده اند در مس ــتباهات خ از اش
ــاركت  ــردن روش خود قرار گرفته اند. ما در مش اصلاح ك
ــال ها پيش شروع كرديم. به طور مثال  انتقاد از خود را از س
ــتباهات  ــال 84 بيانيه اي صادر كرديم كه اش درهمان س
ــووليتمان را پذيرفتيم. به  خودمان را گردن گرفتيم و مس
ــت اشتباه شود ولي  ــت ممكن اس هر حال در عالم سياس
ــت. افراد ديگري هم در داخل  ــتباه مهم اس پذيرفتن اش
ــتند كه بگويند  ــان دانس جريان اصلاحات وظيفه خودش
ــتيم و در  ــال 84 نشس ــتباه كرده اند. ما از روز 3 تير س اش
ــيوه هاي خودمان بازنگري كرديم، در سال 88  مواضع و ش
ــيديم به طوري كه آقاي خاتمي  به يك تكامل نسبي رس
ــوي مي آيد، كنار مي كشد؛ اين  وقتي مي بيند آقاي موس
ــال 92 وقتي اولويت  ــال 84. در س يعني درس گرفتن از س
ــت، بنابراين، علايق، خواسته ها و  ــرفت كشور اس ما پيش
ــم و بر كانديدايي  ــات حزبي خود را كنار مي گذاري مطالب
توافق مي كنيم و از او حمايت مي كنيم كه علي الظاهر درون 

بدنه اصلاحات نبوده ولي حرف ها و شعارها و برنامه هايي 
كه دارد همه اصلاح طلبانه است البته ما اصرار داشتيم كه 
بايد از كسي حمايت كنيم كه برنامه هايش اصلاح طلبانه 
است، همين نشان داد كه ما اشتباهات را پذيرفته و اصلاح 
ــم اين روند تكاملي خود را ادامه  كرده ايم و براي آينده ه

خواهيم داد. 
به سهم خودمان مسووليتمان را در برابر اتفاقي كه در 
ــم و ابايي نداريم كه از  ــال رخ داده پذيرفته اي اين هشت س
مردم، جوانان و دانشگاهيان پوزش بخواهيم و بگوييم كه 

اين اشتباه را كه اشتباه بزرگي هم بود، ما مرتكب شديم. 
  اشتباهات شما چه بوده است؟  �

ــتيم  ــتباهات اين بود كه ما تا حدي نتوانس يكي از اش
رابطه خوبي بين آرمانگرايي و واقع گرايي ايجاد كنيم. از سال 
77 كه مشاركت تاسيس شد تا سال 84، نتوانستيم اين كار 
ــال  ــاله در طول هشت س را دقيق انجام دهيم، اما اين مس
گذشته تا حدودي برطرف شده است. اشتباه دومي كه بود 
ــياري از احزاب مدرني كه در داخل  اينكه، ما هم مثل بس
ايران وجود دارد، يك حزب نخبگي بوديم و مشكل اينجا 
ــا ادبيات عامه مردم تفاوتي  ــود كه بين ادبيات نخبگي ب ب
وجود داشت. مثلا ما به مردم گفتيم كه دنبال دموكراسي 
ــي را براي مردم ترجمه نكرديم كه  هستيم اما دموكراس
ــان تبديل  ــه نان سفره ش چگونه ب
مي شود، اين مرزي كه بين نخبگي 
ــت نقص بود.  ــا وجود داش و توده ه
ــاله در تعاملات دروني  سومين مس
ما بود، يك چيزهايي را باور داشتيم 
كه حق است و هنوز هم باور داريم 
ــه منافع  ــيديم ب ــا وقتي مي رس ام
كلي تري مثل انتخابات 84 بايد ياد 
مي گرفتيم كه براي هماهنگي درون 
ــتان ديگر كوتاه  اصلاحات اگر دوس
نمي آيند ما بايد رها كنيم، آن موقع 
بلد نبوديم يا كم ياد گرفته بوديم، 
ــا وجود  ــل درون م ــن تكام الان اي
ــت كه من باشم، آرمان هايي هم  دارد، همه دنيا اين نيس
ــت. اين نقيصه البته در  وجود دارد كه مهم تر از «من» اس
كار اكثريت گروه ها چه اصلاح طلب چه محافظه كار وجود 
ــه مورد از موارد عمده اي بود كه وجود داشت  دارد. اين س
ولي سعي كرديم در بازسازي فكري در فرصتي كه براي ما 

ايجاد شد برطرف كنيم. 
  شوراي شهر را چطور مي بينيد؟  �

ــورايي كه برآمده حاصل يك خردجمعي است.  اين ش
بنابراين من اميدوارم و تقريبا يقين دارم كه منشا اثر خوبي 
خواهد بود. يك همدلي و انسجام درون آنها وجود خواهد 
ــورا  ــب با وقتي كه براي ش ــت اما به هر حال متناس داش
گذاشتيم از آن نتيجه خواهيم گرفت. وجهه اصلي همت 
اصلاح طلبان، در انتخابات رياست جمهوري بود و آنچنان 
كه بايد و شايد در انتخابات شوراها فعال نبودند، به همين 
دليل دچار يكسري تفاوت آرا و عقايد و سلايق درون شورا 
خواهيم بود، اما با توجه به كار متوسطي كه براي شوراها 
ــت و الزام و تعهدي كه دوستاني كه وارد شوراها  شده اس

شده اند دارند، شاهد پيشرفت آنها خواهيم بود. 
ــد شوراي چهارم  با وجود همه چيزهايي كه گفته ش
ــوم خواهد بود، هم به لحاظ  ــوراي س خيلي موفق تر از ش

سلامت و هم از نظر كارآمدي. 
 مراكز قـدرت ديگري هـم وجود دارد كه دسـت  �

رقيب اصلاح طلبان يعني اصولگرايان است براي اينكه 
مشـكلات هشت سـاله دوران اصلاحات دوباره پيش 

نيايد چه كار خواهيد كرد؟ 
اين سوال هم به همان موضوع آرمانگرايي و واقع گرايي 
ــما حكم مي كند، به دو عامل  برمي گردد. واقع گرايي به ش

ــم؛ يكي تعامل و گفت وگو درون حكومت  مهم توجه كني
ــي از سوءتفاهم هاست ما  ــي از مشكلات ناش است. بخش
ــيم براي حل مشكلات  مي توانيم به راه حل ميانه اي برس

كشور كه بايد روي آن فكر و برنامه ريزي شود. 
مساله دوم اينكه شما نيازمند جامعه اي هستيد كه در 
بيان مطالبات و پيگيري آن البته از روش هاي قانوني دچار 
سكته و لكنت زبان نشود، براي اين كار بخش عمده اي كه 
دولت در آن نقش دارد اين است كه خاطر اين جمعيت به 
لحاظ معيشت آسوده باشد و انسان ها بتوانند فراتر از زندگي 
مادي و معيشتي بينديشند، كه اين قدم مهمي است. نكته 
دوم كه كار احزاب و نه لزوما دولت است، اين است كه مردم 

را به لحاظ نهادمندي مدني توانمند كند. 
بايد توقعات خود را پايين بياوريم و از اين دو ابزار، يعني 
گفت وگو و تعامل درون حكومت و دوم ابزار توانمندسازي 
ــتفاده  ــت اس جامعه ايران كه كار طولاني و ماندگاري اس
ــزاب و گروه ها بايد به  ــت كه اح كنيم و اين وظيفه اي اس

آن بپردازند. 
  چطور شـده مشاركت كه زماني منتقد سرسخت  �

هاشمي بود، مي بينيم كه بعد از خاتمي، آقاي هاشمي 
گزينه مشاركت براي انتخابات مي شود. چطور اين دو 

به هم رسيده اند؟ 
مشاركت در صفت حزبي اش آنطور كه برخي رسانه ها 
تبليغ كرده اند با هاشمي هيچ گاه برخورد تخريبي نداشته 
ــت. اشخاصي كه درون مشاركت بودند يا روزنامه هايي  اس
كه تصور مي شد وابسته به مشاركت است به آن فضا دامن 
ــما اگر روزنامه رسمي حزب، يعني مشاركت  مي زدند، ش
ــما  را ببينيد انتقاد دارد اما تخريب نه. مرزبندي اى كه ش
مي گوييد بين مشاركت و آقاي هاشمي وجود داشت، شايد 
هيچ وقت چنين نبوده است. ممكن است انتقادهايي بوده 
باشد و در  سال 78 نيز آقاي هاشمي در فهرست ما نبودند 
ــي مي گويند هيچ وقت به صفت  اما اين تخريبي كه برخ
ــاركت انجام نشده است، بلكه چهره هاي اصلي  حزب مش
حزب هم تلاش مي كردند جلوي آن را بگيرند و نسبت به 
اين مساله هم موضع مي گرفتند. البته شايد اين ايراد به ما 
باشد كه چرا در برابر موضع گيري هاي حاد عليه هاشمي 

آشكارا كاري نكرديم. 
ــوي ديگر، تحولاتي كه در چند سال اخير صورت  از س
ــكلاتي كه به وجود آمد همه را به اين نتيجه  گرفت و مش
ــتيم كه نبايد سوراخش  ــاند كه ما در كشتي اى هس رس
كنيم، بنابراين اولين كار اين است كه كشتي را به ساحل 
ــانيم، بعد ببينيم چطور بايد كار كنيم؛ لذا از مدت ها  برس
پيش ارتباطمان را با آقاي هاشمي برقرار كرده بوديم، در 
طول اين سه، چهار ماه انتخابات اين ارتباط گسترده تر هم 
ــده بود. يكي از كساني كه اصرار مي كرد آقاي هاشمي  ش

بايد بيايد ما بوديم. 
ــاركت و بخشي از  ــمي، ناطق، خاتمي، مش آقاي هاش
اصولگرايان، درون جبهه  هايي هستند كه به فراتر از منافع 
حزبي و جناحي مي انديشند، اهداف و آرمان هاي والاتري را 
تعريف كرده اند كه مشترك است و آنقدر اين اهداف، مهم 
و متعالي است كه اختلاف سليقه ها ساكت و خاموش بماند 
تا كشور از اين وضعيت دربيايد به ساحل برسد و بعد براي 

رسيدگي به اختلاف ها وقت هست. 
  اين همسويي از سر اضطرار به وجود آمده است؟  �

نه از سر اضطرار نيست. اگر از سر اضطرار بود سال هاي 
قبل هم بايد وجود مي داشت، اين تحول مهمي است كه در 
اشخاص و احزاب صورت گرفته كه خميرمايه اين همدلي 
و همراهي شده است. اما اضطرار سبب شده اولويت اولمان 
هم يكي شود. البته نه به اين معنا كه از اولويت هاي بعدي 
جدا شويم، نه، در اينها هم مي توانيم يكي بشويم. اين انرژي 
متراكمي كه ايجاد شده است حتما در مراحل بعدي هم 

نقش خواهد داشت. 
  اصلاح طلبان نقـش تعيين كننـده اي در پيروزي  �

روحاني داشتند اما مي گويند سهم نمي خواهند منظور 
از اين چيست؟ 

ــت  ــهم نمي خواهند به اين معناس اصلاح طلبان س
ــان وزير و وكيل شوند. هيچ  كه نمي خواهند آدم هايش
اصلاح طلبي نديدم كه فهرست به آقاي روحاني معرفي 
ــار بياورد. اين موضوع در  ــد به اينكه فش كند، چه رس
اختيار آقاي روحاني و تيم ايشان است. اما اصلاح طلبان 
ــان اجراى  ــان هم ــد و مطالباتش ــان را دارن مطالباتش
ــاي روحاني آمد و  ــت. آق ــاي آقاي روحاني اس برنامه ه
گفت: «من سرهنگ نيستم» يعني اگر در حوزه دانشگاه، 
ــود به روش هاي فرهنگي  اجتماعي و فرهنگي وارد ش
عمل خواهد كرد. روحاني گفت، چرخ مملكت بچرخد 
بهتر در عين حالي كه چرخ سانتريفيوژها هم مي چرخد، 
اين يعني در عين حفظ حقوق هسته اي كشورمان چرخ 
ــي را خواست  مملكت بچرخد و... آقاي روحاني هركس
در كابينه بگذارد، بگذارد اما اين كارها را انجام دهد، ما 
سهم نمي خواهيم. منظور وزير و وكيل داشتن در دولت 
است كه نمي خواهيم اما پيگير مطالبات خواهيم بود. هر 
اصلاح طلبي ديديم اين را گفته و هيچ فشاري نبوده و 
ــد بود.  طرف مقابل بايد قبول كند كه مديريت  نخواه
ــي افتاده كه مطابق دلخواه  ــور دست كس اجرايي كش
ــت  ــت و برنامه هايي كه ارايه كرده ممكن اس آنها نيس
برنامه هايي باشد كه آنها قبول نداشته باشند اما مردم به 
آن راي دادند. انشاءاالله مجلسي ها از سر انصاف و تدبير 
به همه وزراي آقاي روحاني راي خواهند داد اما آنها هم 
بايد بازخواست و نظارت كنند. بايد قانون و چشم اندازش 
شاقول باشد. در مقابل دولتي كه اين همه نشاط و اميد 
ايجاد كرده كار عاقلانه اي نيست كه از الان خط ونشان 
ــد، آنها هم بايد  ــود كه اين باشد و آن نباش كشيده ش
ــي را باز بگذارند  ــت آقاي روحان مثل اصلاح طلبان دس
ــد از راي دادن نظارت محكمي  ــكاري كنند و بع و هم
ــند تا نقصان هاي خود را در چشم بستن به  داشته باش
كج روي هايي كه دولت قبلي داشته است، جبران كنند 

كه ما هم از اين استقبال مي كنيم. 
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